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فوکوس
  7 سال پیش، برابر با دوم خرداد 1390 خورشــیدی، ناصر حجازی، دروازه بان شــهیر فوتبال ایران پس از تحمل مدت ها رنج 
ناشی از بیماری سرطان ریه در 62 ســالگی درگذشت و دو روز بعد در قطعه نام آوران بهشــت زهرا به خاک سپرده شد. حجازی در 
دهه ٥0 خورشــیدی دروازه بان اول تیم ملی فوتبال ایران بــود و افتخاراتی چون 2 قهرمانی در جام ملت های آســیا، یک قهرمانی 
در بازی های آســیایی و شــرکت در المپیک و جام جهانی 197٨ آرژانتین را در کارنامه دارد. او همچنین همراه با تیم استقلال )تاج 

سابق( قهرمانی در جام تخت جمشید و جام باشگاه های آسیا را تجربه کرد. 

رخداد
  آغاز محاصره نیشابور، مهد علم و دانش و نوآوری در دوران طلایی اسلام، 

توسط سپاهیان چنگیزخان مغول )599 خورشیدی( 
  دستگیری ژاندارک، دختر انقلابی فرانسوی، توسط بورگوندیایي ها 

و آغاز مقدمات تحویل او به انگلستان )1430 میلادی(
  برقــراری اتحاد نظامي- سیاســي 10ســاله بیــن آلمان و 
 ایتالیا معــروف به پیمان فولادين میان هیتلر و موســولیني

 )1939 میلادی(
  تأیید دکترين ترومن در كنگره ایــالات متحده مبنی بر كمك 
نظامي و مالي به كشورهاي مورد تهدید كمونیست ها )1947 میلادی(

طلوع
  کارل لینه- گیاه شــناس و پزشــك ســوئدی، پایه گذار نظام امروزی 

طبقه بندی گیاهان و جانوران )1707 میلادی(
  فابیان لاگرکويست- شاعر، نمایشنامه  نویس، مقاله  نویس، 

داستان كوتاه نویس و رمان نویس شهیر سوئدی، برنده 
جایزه نوبل ادبیات  سال 1951 میلادی، خالق رمان 

باراباس )1891 میلادی(
  جان باردين- فیزیکدان آمریکایــی، برنده جایزه 

 نوبل فیزیك  ســال 1956 میلادی برای كشــف ترانزیستور
 )1908 میلادی(

غروب
  هنريک ايبسن- شاعر و نمایشنامه نویس نروژی، صاحب آثاری چون 

خانه عروسك، مرغابی وحشی، دشمن مردم )1906 میلادی(
  جان ديويس راکفلر- ســرمایه دار بزرگ، بنیانگذار شــركت 

استاندارد اویل و اولین میلیاردر آمریکایی )1937 میلادی(
  هاينريش هیملر- فرمانده نیروهای اس اس، قائم مقام رایش 

سوم و یکی از بانفوذترین افراد آلمان نازی )1945 میلادی(
   نصرالله فلسفی- تاریخ نگار، نویسنده و مترجم معاصر ایرانی، 
صاحب آثاری چون: تاریخ ایران پیش از اسلام، جنگ چالدران، تاریخ 

غزنویان )1360 خورشیدی(

   وان بیتی و فی داناوی در صحنه ای از فیلم »بانی و کلاید«، ساخته آرتور پن – 1967 میلادی
٨4 سال پیش، برابر با بیست و ســوم می 1934 میلادی، بانی و کلاید، زوج قانون شکن و سارق معروف آمریکایی، در درگیری با پلیس کشته شدند. این دو نفر اغلب به ســرقت از پمپ بنزین ها، رستوران ها و بانک های روستاهای کوچک در 
تگزاس، اوکلاهما، نیومکزیکو و میزوری می پرداختند و به سبب درگیری های متعددشان با پلیس در میان مردم آمریکا شهرتی بسیار یافته بودند. بانی و کلاید عاقبت در نتیجه خیانت یکی از دوستانشان، در اتوبانی به دام پلیس افتادند و هر 

دو به ضرب گلوله کشته شدند. در سال 1967 فیلمی از افسانه بانی و کلاید توسط آرتور پن ساخته شد که در آن وارن بیتی در نقش کلاید و فی داناوی در نقش بانی بازی کردند. 
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عبدالعزیز شیخ بعد از افطار مشغول تماشای تلویزیون 
بود كــه خبر یك تیرانــدازی مدرســه ای در آمریکا را 
دید. تیراندازی و كشــتار در مــدارس آمریکایی مانند 
بمب گذاری در خاورمیانه خبری عادی شــده است كه 
هر چند وقت یك بار به گوش می رسد. احتمالا عبدالعزیز 
هم به ســادگی اخبار را نگاه می كرد كه ناگهان متوجه 
موضوعی شد. مدرسه سنافه همان جایی بود كه دختر 
نوجوانــش در آن درس می خواند. او از جا پرید و با تلفن 

همراه »سبیکا« تماس گرفت، اما كسی جواب نداد. 
سبیکا 17ساله در یك طرح جابه جایی دانش آموزان 
شــركت كرده بــود. در این طرح تعــدادی دانش آموز 
می توانستند دوران مدرسه خود را در آمریکا بگذرانند. 
از  ســال  2003حدود  1100دانش آموز پاكستانی در 
این طرح شركت كرده بودند. آنها با خانواده های میزبان 
زندگی می  كردند و در این مدت همراه با تحصیل روزمره 

نوعی تجربه فرهنگی را هم می گذراندند. 
سبیکا اهل جنوب پاكســتان بود. اهل محله گلشن 
اقبال در شهر بزرگ كراچی با  18میلیون نفر جمعیت. 
عبدالعزیز بعد از این كه نتوانست با دخترش صحبت كند، 
با هماهنگ كننده طرح انتقال دانش آموزان تماس گرفت 
و 3 ســاعت بعد خبر قطعی را دریافت كرد. سبیکا قرار 
بود چند هفته دیگر برای تعطیلات به كراچی برگردد. 
عبدالعزیز به خبرنــگاران گفت: »دختــرم فوق العاده 
استثنایی و بااســتعداد بود. او در این سن وسال كمش 

چیز های عجیبی می گفت كه من نمی توانستم باور كنم 
حالا هم نمی توانم باور كنم كه دخترم مرده است.«

دیمیتریوس پاگورتیزس17 ساله هم سن سبیکاست. 
او بازداشــت و با اتهام قتل عمد روانه بازداشــتگاه شده 
است. آن طور كه فرماندار تگزاس گفته دیمیتریوس از 
یك اســلحه دو لول و یك كلت كمری كه هر دو به طور 
قانونی متعلق به پدرش بوده، برای این كشتار استفاده 
كرده اســت. دیمیتریوس صبح وارد كلاس می شود و 

اسلحه اش را به سوی یکی از دانش آموزان می گیرد. 
تصاویری كه از او در شبکه های اجتماعی باقی  مانده 
و ادعا های دوستانش گرایش دیمیتریوس به خشونت را 
نشان می دهد، اما خانواده  اش و مسئولان مدرسه این را 

رد می كنند. 
هواداران حمل اسلحه در آمریکا عقیده دارند كه برای 
مقابله با افراد مسلح باید افراد مسلح دیگری وارد عمل 
شوند. مدرسه ســنافه یك مورد مناسب برای سنجش 
این نظریه اســت. در این مورد مدرســه بی دفاع نبوده 
است. دو مامور مســلح كه در مدرسه حضور داشتند، با 
تیرانداز مقابله كردند، اما یکی از آنها بشدت زخمی و روانه 

بیمارستان شد. 
پلیس همچنین می گوید در كامپیوتر، تلفن همراه 
و یادداشــت  های دیمیتریوس یافته كه او نقشــه این 
حمله را از پیش كشــیده بود و بنا داشت پس از كشتن 
دانش آموزان خودش را هم بکشد، اما در آخر به راحتی 
تسلیم شد، زیرا نتوانسته بود به خودش شلیك كند. چند 
وســیله انفجاری در داخل و اطراف دبیرستان هم پیدا 

شده است. 
در آغاز تیراندازی 1400 دانش آموز در دبیرســتان 
سنافه بودند و سبیکا یکی از 10 قربانی است. در جریان 

این تیراندازی 17 نفر دیگر هم مجروح شدند.
مقدمات تشییع  جنازه دختر پاكستانی در مسجدی 
در بوســتون برگزار شــد. خانواده میزبان او گفتند كه 
سبیکا می خواست یك بازرگان بشود. او از حدود 10 ماه 
قبل به این مدرسه رفته بود. مادر خانواده ای كه میزبان 
او بود، تاكید كرد كه سبیکا قلب جنگجو داشت و آرزو 
داشت یك زن تاجر شود تا دنیا را تحت تأثیر قرار دهد. 
»جاسون كاگبرن« گفت كه می خواسته به پدر سبیکا 
برای پرورش چنین دختری تبریك بگوید. دختری كه 

برای 6 ماه بخشی از خانواده آنها شده بود. 
سبیکا اگر در كراچی می ماند ممکن بود بر اثر انفجار 
بمبی كه تروریست ها در گوشه و كنار منفجر می كنند، 
كشته شــود یا در اثر تیراندازی بین گروه های مسلح و 
نیرو های دولتی جان خود را از دســت بدهد، اتفاقی كه 
هر روز در خاورمیانه می افتد و تعدادی از مردم عادی را 
به كشتن می دهد، اما گلوله ای كه او را كشت تا تگزاس 

تعقیبش كرده بود.

سفربهجزایرلانگرهانس

غذای سخاوتمند، داروست و غذای بخیل، درد.         
حضرت محمد)ص(

صبح امید
كار ما، بنگر، كه خام افتاد باز

كار با پیك و پیام افتاد باز
من چه دانم در میان دوستان

دشمن بدگو كدام افتاد باز
این همی دانم كه گفت وگوی ما

در زبان خاص و عام افتاد باز
عاشق دیوانه نامم كرده اند

بر من آخر این چه نام افتاد باز
روز بخت من چو شب تاریك شد

صبح امیدم به شام افتاد باز
توسن دولت، كه بودی رام من

آن هم اكنون بدلگام افتاد باز
باز اقبال از كف من بر پرید

زاغ ادبارم به دام افتاد باز
مجلس عیش دل افروز مرا

باطیه بشکست و جام افتاد باز
در گلستان می گذشتم صبحدم

بوی یارم در مشام افتاد باز
در سر سودای زلفش شد دلم

مرغ صحرایی به دام افتاد باز
تا بدیدم عکس او در جام می

در سرم سودای خام افتاد باز
تا چشیدم جرعه ای از جام می

در دلم مهر مدام افتاد باز
من چو از سودای خوبان سوختم

پس عراقی از چه خام افتاد باز
عراقی

شب نشینی های رمضان
روایت

شب نشینی های ماه رمضان، از جمله مهمانی های گرم 
و بانشاطی بود كه همه از آن استقبال می  كردند. در این 
شب نشینی ها بود كه زولبیا، بامیه و اصناف آن به وسط 
می آمد و چون وقت بیشتری داشــتند، كتاب خوانی و 
قصه سرایی ها و افســانه پردازی ها و داستان های جن و 
پری و غول و آل و دیــو و دد و امثال آن نیز نقل مجالس 

می گردید و تقریبا تا سحر طول می كشید. 
از مشغولیات دیگر شب های ماه رمضان هم دوره های 
هیات های دینی، قرائت قرآن و  تفســیر و دعاخوانی بود 
كه در هر گوشه و كنار برپا می شد و سر در خانه ها بود كه 

بیرق ها و پارچه نوشته های اوقات آنها به نظر می رسید.
نقل و نقالی قهوه خانه های بزرگ و كوچك كه مشمول 
شــاهنامه خوانی و حسین كرد و اســکندرنامه خوانی و 
ســخنوری بود رونق زیادتر می گرفت و ورزش زورخانه 
پادشاه وزیری، قمار و دیگر بازی ها و تفریحات مختلف، 

از قبیل ترناگل و زنگ شــیر و عموزنجیرباف و مرد مرد 
من كه به احوال زیر شب زنده داری های دیگر را تشکیل 

می دادند. 
پادشــاه وزیری؛ آن بود كه به وســیله انداختن قاپ 
)اســتخوان قلم مهره قلم پای گوسفند یا گاو( كه طرف 
توخالی اش )اسب( و طرف توپرش )خر( و طرف توخالی 

خوابیده اش )جیك( و طرف برجسته اش )بكُ( بود.
نفرات بازی دورتادور قهوه خانه نشسته بودند، شروع به 
انداختن می كردند و به ترتیب نشستن قاپ بر روی زمین، 
پادشاه با اســب و وزیر با خر و دزد با جیك و عاشق با بك 
معلوم می شد و لنگی را كه تابیده، برای دردناک تر شدن 
در آب زده، رطوبت داده بودند و اسمش ترُنا بود و به دست 

وزیر می دادند و بازی را مشغول می شدند. 
در این بــازی مطابق طالــع خوب و بــدی كه قاپ 
نصیبشان كرده بود و همیشه شاه باید حاكم و وزیر مجری 

و عاشق و دزد، محکوم باشند، دزد مطابق دستور شاه كه 
چند ضربه ترنا بخورد، ترنا می خورد و عاشق كه قرار كتك 
خوردن برای او نبود، محکوم به جریمه خوراكی، یا آواز 

خواندن، یا رقصیدن و امثال آن می گردید. 
در این بازی گاهی تصفیه حســاب های خصوصی ای 
در میان می آمد. با این صورت كه شــاه با رقیبی برخورد 
می نمــود كه او را به ســخت ترین مجــازات و بالاترین 
ترنا خوردن محکوم می گرد و با عاشــق به ركیك ترین 
كارها، كه مثلا چند بار نشــیمن بر زمین بکوبد یا شلوار 
از پا كشــیده، ماتحت بر روی خاكستر گذارده، نقش آن 
را معلوم نماید! و صورت های مشابه آن، جریمه می كرد و 
این آخرین دور اول بازی بود كه در حاكمیت و محکومیت 
این چهار نفر به ســر رســیده، نوبت به چهار نفر بعدی 
می رسید و به همین كیفیت، بازی دور تسلسل می گرفت. 
از »طهران قديم«، به خامه جعفر شهری
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ماهنامه همشــهری داســتان در شماره 
خردادمــاه خــود ویژه نامه ای را بــا موضوع 
جام جهانی فوتبال منتشر كرد. در این زمینه 
و در بخــش »درباره زندگی« از این شــماره 
حمیدرضا صدر از طلوع و افول بازیکنان فوتبال 
سخن گفته و نادر داودی از حضورش در چند 
دوره  جام جهانی نوشته است. زندگی نگاره  لیلا 

نصیری ها، ریو فردیناند و دو داستان از محسن عباسی 
و مریم منوچهری درحال وهوای فوتبــال نیز در زمره 

مطالب همین بخش است.
در بخش روایت های داســتانی یکی از قدیمی ترین 
ســندهای فوتبال در ایران در 102 سال پیش در این 
شماره از همشهری داستان منتشــر شده و در بخش 
روایت های مستند هم تك نگاری های سایمون كوپر از 
چند مربی ناكام در جام جهانی منتشر شده است. به بهانه  
سوم خرداد و آزادسازی خرمشهر در بخش روایت های 
مستند مجله مطلبی با عنوان »وقتی جنگ خواب بود« 
منتشر شده است كه نامه نگاری های عاشقانه  زن و شوهر 
جوانی است در ســال های جنگ؛ یکی در خط مقدم 

جنگ و یکی در خط مقدم خانه.
برای علاقه مندان به مطالب مســتند، از این شماره 

انتشار مجموعه  آموزشی دنباله داری در بخش 
درباره داستان با عنوان »كارگاه ناداستان« آغاز 
شده كه به صورت ساده و مصداقی شگردهای 
ناداستان نویسی را آموزش می دهد. همچنین 
در بخش »پایــان خوش« بخش تــازه ای با 
عنوان »تاریخ مصرف: ∞« بــه مجله اضافه 
شده كه مروری است بر آثار ماندگار هنرمندان 

تصویری.
در این شماره مجله  داستان كاریکاتورهای فوتبالی 
بهمن عبدی كارتونیســت معروف نیز منتشــر شده 
است. به  مناسبت هشتمین  ســال انتشار داستان، سر 
صفحه های این شماره از مجله، هركدام عکس یکی از 
هشتادوهشت جلد پیشین مجله است، مثل یك آلبوم 
كه می شــود با ورق زدن آن روزها و ســال های رفته را 
مرور كرد. مثل یك فال كه می شــود چشم ها را بست 
 و نیت كرد و انگشــت انداخت و صفحه ای را گشــود و 

مراد گرفت. 
هشتادوهشتمین شماره  ماهنامه همشهری داستان 
در 254 صفحه با قیمت 12 هزار تومان، از اوایل خرداد در 
روزنامه فروشی ها و كتابفروشی های معتبر سراسر كشور 

در دسترس مخاطبان است.

همشهری داستان با جام جهانی آمد

چهره غمگین من
»آخر به چه علت؟...« 
می خواســتم شــروع 
كنــم... كه حرفــم را 
قطــع كــرد و گفت: 

»علتش پرواضح اســت، 
چهره  غمگین شما«. خندیدم. »نخندید« 
خشمش واقعی بود. نخست فکر كردم. شاید 
برای این كه نتوانسته اســت ]...[ مستی یا 
دزدی را دستگیر كند، به خاطر خالی  نبودن 
عریضه، قصــد جلبم را كرده اســت، ولی 
رفته رفته متوجه شــدم كه او واقعا مصمم 
است مرا بازداشــت كند: »...با من بیایید.« 
خونسرد پرسیدم: »آخر برای چی؟« تا به 
خود آمدم، دســت چپم در دستبند بود و 
از نگاهش دانستم كه من از دست رفته ام. 
برای آخرین بار روی بــه جانبی كردم كه 
مرغان آبی در پرواز بودند. نظری به آسمان 
زیبای خاكســتری افکندم و سعی كردم 
خود و پلیس را بــه میان آب بیندازم، چه با 
او در این آب غرق شــدن هزاران بار زیباتر از 
لجن زاری ا ست كه او مرا بدان جا رهنمون 
است. از حیاطی گذشتن و سپس در اتاقی 
تنها زندانی شدن، سخت جانکاه است. لیکن 
مأمور پلیس با حركتی مرا چنان به طرف 
خودش كشــید كه نقشه هایم نقش بر آب 
شد... فرار از چنگالش غیرممکن بود. یك بار 

دیگر پرسیدم: »برای چه؟«
- »برای این كه قانون می خواهد كه شما 
خوشبخت باشــید«. فریاد كشیدم: »من 
خوشبختم«. سری جنباند و گفت: »چهره  
غمگین شما...« پرسیدم: »قانونی كه شما از 

آن سخن می گویید، قانون تازه ای  است؟«
- »از عمر این قانون 36ساعت می گذرد 
و بایــد بدانید پس از این كه 24ســاعت از 
تصویب قانون گذشــت، آن قانــون قابل 

اجراست«.
- »اما من این قانون را نمی شناسم«.

- »بی اطلاعــی شــما از قانــون، دلیل 
آن نیســت كه من به آن عمــل نکنم. از 
تمام فرســتنده های رادیویی پخش شد و 

روزنامه ها هم نوشتند«.
بخشی از داستان »چهره غمگین من« 
هاينريش بل

داســتان »چهره غمگین مــن« درباره 
مردی است كه به خاطر چهره غمگینش 

بازداشت می شود... 
هاینریش بلُ، نویسنده مطرح آلمانی و 
برنده جایزه نوبل ادبیات در 21 دسامبر  سال 
1917 میلادی درحالی  كه جنگ جهانی 
اول ماه های پایانی عمر خود را می گذراند، 
در شهر كلن به دنیا آمد. بلُ 15ساله بود كه 
آدولف هیتلر به قدرت رسید. بیشتر آثار بلُ 
به جنگ به خصوص جنگ جهانی دوم و آثار 

پس از آن می پردازد.
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